
سماورهای نیکلای؛ یادش بخیر 
اکبر اکسیر شاعر آذری زبان و طناز ساکن آستاراست. 
بندری که مرز میان آذربایجان و گیلان است و مردمش 
آذری زبانند و رفتار و سبک زندگی شان بیشتر شبیه مردم 
آذربایجان اســت تا گیلان. اکسیر برایم از سماورهای 
نیکلای روسی می گوید که در دوره ای به صورت قاچاق 
از مرز آستارا وارد ایران می شد و تعدادشان خیلی کم 
بود و زمانی که مرز باز شد به صورت انبوه راهی آستارا 
شدند و از آنجا به کل ایران رفتند. سماورهایی که برخی 
از آنها طلا بود با کنده کاری های خاص و شکل های بسیار 
زیبا. اکسیر می گوید: تا جایی که یادم می آید در ایران 
سماور نبود و با ورود همین سماورهای نیکلای بود 
که ســماور به خانه ها و قهوه خانه ها) چایخانه ها( راه 
باز کرد. برخی از این ســماورها مخصوص حیاط و باغ 
و فضای باز بود و برخی مخصوص داخل خانه. آنهایی 
که برای بیرون طراحی شده بودند بیشتر زغالی بودند. 
حتی یادم هست برای سیزده بدر که کنار دریا می رفتیم 

از این سماورها زیاد می دیدیم.

چای لاهیجان برای مردان آذربایجان 
به اکســیر می گویم، شــنیده ام که اهالی خطه شــمال 
قهوه خانه یا چایخانه نداشــتند و ایــن اماکن از زمان 
رضاخان و ساخت و سازهایی که در شمال شروع کرد، 
باب شد. مردان آذربایجان برای کار به شمال می رفتند 
و در همان زمان بود که چایخانه ها را راه اندازی کردند.
می گویــد: چای نوشــیدنی محبوب همه مردم اســت؛ 
از روشــنفکر و کتاب خــوان و اســتاد دانشــگاه و وزیــر 
و وکیــل بگیــر تــا مــردم عــادی. در ایــن میان بــه ظاهر 
کارگــران چای بیشــتر دوســت دارند، به ایــن دلیل که 
خســتگی را از آنها می گیرد. در هوای داغ تابستان هم 
اگر می خواهی به کارگر لطفی بکنی به او یک چای لیوان 
چای داغ و مرغوب بده. در زمان رضاخان، مردان قوی 
از آذربایجان راه می افتادند و از آستارا عبور می کردند و 
. آن زمان نوشهر نامش  به نوشــهر می رفتند برای کار
» ده نــو « بــود. این مردان بســیار قــوی بودند و بدون 
هیــچ اما و اگری کار می کردنــد و با همت همان ها بود 
کــه جاده چالوس و خط راه آهن ســاخته شــد. بیشــتر 

آنها قطع عضو می شــدند، دســت و پا و چشمشــان را 
از دســت می دادنــد و بعد بــه دیار خود برمی گشــتند. 
برای همین ضرب المثلی باب شــده بود که به آنهایی 
که برمی گشتند می گفتند: تو کجا، ده نو کجا / درسته 
رفتی، ناقص برگشتی. این که آذری ها چای خور بودند 
درســت اســت و این که محل هایی برای چای خوردن 
راه اندازی کردند هم درست است اما این که بهترین چای 
متعلق به لاهیجان است جای تردید نیست. آن زمان 
در شمال چایخانه هایی راه اندازی شد که سماورهای 
نیــکلای در آن می جوشــید و عطر چای لاهیجان همه 
جا را پر می کرد و این چای خستگی را از تن کارگران به 
در می کرد. شاید به دلیل همین ها بود که نیما یوشیج 
درباره چای نوشت: چایت را بنوش و نگران فردا نباش.

نابودی قهوه خانه ها
می گویند ایرانی ها قبل از آمدن انگلیسی ها و پرتغالی ها 
به ایران قهوه خور بودند. مردم جنوب هنوز هم قهوه را 
به سبک و سیاق خود می خورند. حتی خوزستانی ها هم 
قهوه مخصوص خود را دارند. اما به مرور قهوه خانه های 
ایران با حفظ نام تبدیل به چایخانه شدند و به مرور 
البته کارهای زیرزمینی را هم در دســتور کار خود قرار 
دادنــد. اکســیر از قهوه خانه ها به عنــوان مراکز ادبی 
یاد می کند و می گوید: شاهنامه خوانی، حافظ خوانی و 
نقالی خوانی مخصوص قهوه خانه ها بود. حتی نقاشی 
مخصــوص هم داشــتند. در ایران به ســبک لبنان و 
سوریه و فرانسه، قهوه خانه دارها صندلی ها را در کنار 
پیاده رو می چیدند و بیشتر اتفاقات در بیرون سقف 
خ می داد و اتفاقات همه هنری و فرهنگی  قهوه خانه ر
بود. حتی در زمان پهلوی در تهران کافه نادری شکل 
گرفت که پاتوق نویسندگان و هنرمندان بود. بعد از 
انقلاب جاهایی مانند کافه کتاب راه اندازی شد که هم 
چایخانه و قهوه خانه بود و هم محلی برای گردهمایی 
هنرمندان و اهالی فرهنگ اما این جور جاها را بستند 
و گفتند نمی شــود دو شغل در یک مکان باشد. اما 
بــه مرور صندلــی قهوه خانه هــا به داخل برده شــد و 
جــای فعالیت های فرهنگی و هنــری را قلیان گرفت. 
الان قلیــان، اصــل چایخانه هــا و قهوه خانه هاســت. 

وقتی وارد آنها می شــوی آن قدر دود اســت که آدم ها 
دیده نمی شوند. دیگر نه چای مهم است و نه حافظ 

و فردوسی.

زمان خاص دم کشیدن چای لاهیجان
چای لاهیجان دیر دم است و به درد شهرنشینانی که 
مثلا در تهران زندگی می کنند و شغلشان روزنامه نگاری 

و کارمندی است و مدام باید در حال بدو بدو باشند، 
نمی خــورد. آنهــا بهتر اســت همان چای هــای پر رنگ 
مصنوعی کیسه ای را بنوشند که در کمتر از یک دقیقه 
رنــگ می دهــد. چــای لاهیجــان باید یک ســاعت روی 
ســماور یا کتری که آتشــش نرم اســت، دم بکشــد تا 
خوش عطر و خوشرنگ شود. اگر زمان دم کم باشد، 

چای گس می شود و خوردنش لذتی ندارد.
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    کاغذهــای روزنامه 
علی رئوف

روزنامه نگار

از جنســی اند کــه با گذر 
، زرد و کدر  زمان و به مرور
می شوند. نازک تر از چیزی 
کــه الان هســتند و 
شکننده تر. برای همین کسانی که به دنبال آرشیو 
روزنامه هــا هســتند بــه نگهــداری نســخه های 
الکترونیک روی آورده اند. این یعنی شما اگر نسخه 
کاغذی شماره ای از روزنامه را که دوست داشته اید 
در خانــه نگه داریــد بعــد از چنــد ماه شــاید دیگر 
خودتان هم به یاد نیاورید، چراکه کاغذ کاهی را در 
خانــه نگه داشــته اید. حافظه کاغذهــای روزنامه 
کوتــاه اســت. اگر نقــدی می کننــد، اگر گزارشــی از 
فســاد می دهنــد، اگــر از کار پســندیده ای تقدیــر 
می کنند، همه را پس از زرد شدن کاغذهای شان 
از خاطر می برند. اما هنوز کاغذ شماره ای از روزنامه 
جــام جم کــه در آن به تمجید حماســه ســربازان 
مرزبانی پرداخته ایم، زرد نشده است. اگر نسخه 
کاغذی اش را داشــته باشــید و ســراغش بروید، 
خواهید دید آن صفحات هنوز به یاد دارند که از 
کار ســخت و حماســه دلیرانــه ســربازان مرزبانی 
نوشته ایم. از این که جان شان را کف دست شان 
می گذارنــد و بــالای برجک هــای مــرزی پاســبا نی 
می دهنــد. درحالی کــه هــر آن احتمــال دارد رد 
گلوله هایی از طرف گروه های اشرار یا قاچاقچیان 
یا تروریســت ها، سیاهی شــب را بشکافد و روی 

خواب راحت خانواده شان خط بیندازد.
همیشــه در مطبوعــات بــه هــر بهانه ای شــده از 
سربازان وطن گفته ایم و قدردانی کرده  و کوشیده ایم 
به مردم منتقل کنیم که کارشان چه قدر مهم و 
دشــوار است. اما شــاید خیلی کمتر از آن )شاید 
هــم هیچ وقــت( بــه ظلم هایــی که شــاید بعضی 
مواقع یا در معدود جاهایی در حق شان روا شود، 
نپرداخته ایــم. شــاید هیچ وقت به ایــن موضوع 
که آیا همه پادگان های کشــور غذای مناسب به 
سربازان شــان می دهند یا نه، نپرداخته ایم. یا به 
این که آیا ســربازی در گوشــه و کنار کشور وجود 
دارد که به دلایلی که حقش  نیســت، نتوانســته 
بــه مرخصــی و دیدار خانــواده اش بــرود؟ حالا که 
اتفاق دادگســتری بابل و رفتار بازپرس و مافوق 
محترم سرباز وظیفه شناس بابلی را همه خوانده و 
شنیده ایم، بد نیست رسانه ها به این بپردازند که 
آیا همه سربازان در همه جای کشور این »خدمت 
مقدس سربازی« را عادلانه و منصفانه می گذرانند؟

، شاعر طنزپرداز درباره چای و مراسم چای خوری  گفت وگو با اکبر اکسیر

چایت را بنوش !
 در یکی از زمان های 

امید مهدی نژاد

طنزنویس

گذشــته پادشــاهی بــر 
ســرزمین های شمالی 
حکومــت می کــرد کــه 
پادشــاهی عصبانــی و 
غضبناک بود و به محض 
دیــدن کوچک تریــن 
اشتباه از سوی اطرافیان 
و درباریان، دســتور کشــتن یا زندانــی کردن یا 
تبعید آنان را صادر می کرد. روزی مسوول ستاد 
تشریفات پادشاه که وظیفه انداختن و جمع کردن 
ســفره و آمــاده کــردن و چیدن غــذا را برعهده 
داشــت، پــس از آن کــه خدمتــکاران ســفره را 
انداختند و غذاها را چیدند، شخصا یک کاسه 
برداشت و داخل آن آش ریخت و با قاشق به 
حضور پادشاه برد. اما همین که قاشق را داخل 
آش گذاشت، یک قطره از آش به ریش پادشاه 
پریــد. پادشــاه عصبانــی شــد و دســتور قتــل 
مسوول ستاد تشریفات را صادر کرد. مسوول 
ستاد تشریفات به گریه افتاد و به پادشاه گفت: 
ای پادشــاه، من قصدی در این کار نداشتم و 
اگر امکان دارد مساعدت فرمایید و از تقصیر 
من درگذرید. پادشاه گفت:  اتفاقا در نمی گذرم 
تــا بــرای دیگــران درس عبرتی شــود کــه موقع 
خدمت به پادشاه حواس خود را جمع کنند و 
از سهل انگاری و غفلت برحذر باشند. مسوول 
ستاد تشریفات که از بخشش پادشاه به طرق 
عادی ناامید شده بود فکری کرد و کاسه آش 
را برداشــت و آن را روی سر پادشاه خالی کرد. 
پادشــاه گفت: چــرا همچین کردی؟ مســوول 
ستاد تشریفات گفت:  نخواستم در مملکت 
شــایع شــود که شــاه یکــی از خادمان خــود را 

بی دلیل کشته است.
 این جسارت را کردم که در صورت مردن حقم 
باشــد و پشت سر شــما حرفی نزنند. پادشاه 
که از این کاسه لیســی و پاچه خواری خوشش 
آمده بود، دید حیف است چنین کسی کشته 
شــود، پس نه تنها از گناه وی درگذشت بلکه 
او را با حفظ ســمت قبلی به ســمت مســوول 
کمیته اطلاع رسانی و روابط عمومی هم منصوب 
کــرد. وی ســپس قطــره آش را از روی ریــش 
 خــود پــاک کرد و بــا کله آشــی به خــوردن بقیه

 غذاها پرداخت.

 مقطع 
حساس کنونی

 پادشاه با ریش و 
کله آشی چه کرد

اذان ظهر: 12/00                         غروب آفتاب: 16/52

اذان مغرب: 17/13                     نیمه شب شرعی: 23/15
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حمایت رهبر انقلاب از مردم فلسطین 
آیت ا… خامنه ای رهبر معظم انقلاب روز گذشــته در نماز جمعه تهران ضمن تبیین وظایف مســؤولان 

نظام اسلامی و مردم در کلام و سیره امام علی )ع( مساله فلسطین را مساله جهان اسلام خواندند.
ایشــان تاکید کردند در حمایت از ملت مظلوم فلســطین مراسم روز جهانی قدس امسال پرشورتر و 

کوبنده تر از هر زمان دیگر در سراسر جهان اسلام برگزار خواهد شد. ) صفحه یک ( 

بوق اشغال با 
یوش ارجمند  دار

سابقه بیشترین بی خوابی ؟ سه روز 
فیلم برداری همزمان در آدم برفی و 

شیخ مفید.
چقدر از تهور و سماجت خوشتان 
می آید؟ از سماجت نه، مگس صفت 
است از تهور اگر معنا داشته باشد.

چقدر از گشاده رویی و انعطاف؟ به شرایط بستگی دارد. 
چقدر به اخلاق اعتقاد دارید؟ اقوام روزگار به اخلاق زنده اند. 

بهترین نام ایرانی؟ یل.
سیاست تان در زندگی؟ بی سیاستی.

تلخ ترین خاطره در کار سینما ؟ روزی که ناصر تقوایی کارگردانی 
سریال کوچک جنگلی را رها کرد یا رها کردندش ) صفحه 5 ( 

فعلا در خوزستان 
سیل نمی آید 

اهواز – خبرنگار جام جم : دبی 
رودخانه هــای کارون و کرخــه 
کاهش یافت. بارندگی های اخیر 
خوزستان موجب افزایش آب 
رودخانه هــای اســتان شــد؛ به 
طــوری کــه ســطح آب کارون در 
اهواز تا کف بلوار ســاحلی شط 
بالا آمد اما متعاقب آن کارون و 
کرخــه فروکش کردند. به گفته 
مهنــدس رســتمی؛ مدیــرکل 
حوادث غیرمترقبه استانداری 
دبی کارون از 3270 مترمکعب به 

231 متر مکعب در ثانیه کاهش 
یافته و خطر سیل مرتفع شده 

است. ) صفحه یک ( 

تحریم طالبان از سوی سازمان ملل 
طالبان به خاطر نادیده گرفتن قوانین بین المللی از سوی شورای 
امنیت سازمان ملل در آستانه تشدید یا تحریم قرار گرفته است.

این در حالی است که کارکنان سازمان ملل در حال ترک افغانستان 
هستند. شورای امنیت سال گذشته نیز برای تحت فشار قرار دادن 

طالبان تحریم هایی علیه این گروه تصویب کرد. ) صفحه 13 (

مردم قدرت خرید خودرو ندارند 

رئیس هیات مدیره شرکت ایران خودرو اعلام کرد: قدرت خرید مردم 
در کشــور برای خرید خودرو بســیار پایین است و نمی توان گفت که 

قیمت خودرو گران است.
اســماعیلی در ادامه گفت: بر اســاس مقررات نظام بانکی هیچ کسی 
نمی توانــد بــرای خریــد خــودروی ســواری  وام بگیــرد به همیــن دلیل 
امکان خرید قسطی خودرو وجود ندارد. روند رشد صنعت خودرو در 
شــرایطی بود که کشور با بدترین شرایط اقتصادی مواجه بود و حتی 
نظــام بانکــی از پرداخت 50 هزار دلار به صنعت خودرو ناتوان بود. در 

چنین شرایطی رشد خودرو پشتوانه پول کشور شد. ) صفحه 4 ( 

پرست وزارت ارشاد شد  مسجد جامعی سر
رئیس جمهوری روز پنجشنبه با 
قدردانی از تلاش های مهاجرانی، 
اســتعفای او را از سمت وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسلامی پذیرفت 
و او را به ســمت مشاور خود و 
رئیس مرکز بین المللی گفت وگوی 

تمدن ها منصوب کرد.
همچنین رئیس جمهوری طی 

حکمی احمد مسجد جامعی را به سمت سرپرست وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسلامی منصوب کرد. مسجد جامعی پیش از این قائم مقام این وزارتخانه 

بود ) صفحات 1 و 2 ( 

امروز در تاریخ:

 سالروز درگذشت مولانا )1273 م(

لمانی  زادروز بتهوون، آهنگساز معروف آ

)1770 م(

، قهرمان معروف  درگذشت سیمون بولیوار

آمریکای جنوبی )1830 م(

خودسوزی مرد تونسی و آغاز انقلاب در 

کشورهای عربی )2010 ش(

و دانــش، میراثــی اســت گرانمایــه و آداب، 
زیورهایی نو به نو و اندیشه، آینه  صافی است.
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زخم های لب بسته

، روز جهانی چای بود. چند سالی است که جهانیان تصمیم گرفته اند روزی را به نام این نوشیدنی   دیروز
طاهره آشیانی

روزنامه نگار

محبوب در تقویم ثبت کنند تا آیندگان بدانند روزی روزگاری چای محبوبیت زیادی در نوع بشر داشت. 
هــر نقطــه ای از کره زمین و هر کشــوری بــرای آماده کردن ایــن مایع خوش رنگ و خوش عطر مراســم و 
مناسکی دارد. در کشور ما آذری ها و ترک زبان ها بیشتر از مناطق دیگر به چای هایی که دم می کنند و 
مراســمی که برای چای دارند، معروفند. چای های پررنگی را که آنها می خورند معمولا بیشــتر ایرانی ها 

می شناسند و وقتی خسته اند یک چای ترکی می طلبند. چایی غلیظ در لیوانی بزرگ که آنها را سرحال کند.

چای لب سوز و چای پاسبان دیده
اکســیر می گوید: آذری ها معمولا چای را در اســتکان های کمرباریک می نوشند. اگر مهمانی داشته 
باشــند که خیلی برایشــان عزیز باشــد بــرای او در لیوان های بزرگــی که ظاهر زیبایی هــم دارد، چای 
می ریزند. در عروسی ها چای دو رنگ به عروس و داماد می دهند که نمادی است از سرد و گرم زندگی. 
دو سوم استکان را با آب جوشی که با شکر اشباع و شیرین شده می ریزند و یک سوم آن را چای. 
این دو با هم مخلوط نمی شود و چای دو رنگ را شکل می دهد. ما ترک ها چای را داغ داغ می نوشیم 
که لب ســوز اســت و لب دوز بــدون این که توجه کنیم این داغی چــه زیان هایی برای بدنمان دارد. 
حتما شنیده اید که سرطان مری در آذربایجان زیاد است، یکی از دلایلش همین خوردن چای داغ 
اســت. به چای کمرنگ هم که می گوییم چای پاســبان دیده که الان در همه جای ایران باب شــده 

است. این اصطلاح و ریشه اش برمی گردد به زمان رضاخان که به خصوص 
مردم گیلان، آســتارا و مازندران از پاســبان هایش می ترســیدند. نیما 

یوشــیج هم در نامه هایش به نظمیه چی ها و ترسی که ایجاد کرده 
بودند اشاره می کند که شب ها از ترس آنها از خواب می پریده، چون 
هرلحظه در شبانه روز امکان داشته به داخل خانه بیایند و همه جا 

را برای پیدا کردن مدرکی که علیه رضاخان است یا از توده ای هاست 
بگردنــد. نظمیه چی ها یا همان پاســبان ها کنار پنجرها می ایســتادند و 

گــوش می دادنــد که مــردم در خانه خود چــه می گویند، مــردم از آنها خیلی 
می ترسیدند و تا آنها را می دیدند رنگشان می پرید و کم کم این اصطلاح 

بین مردم باب شــد کــه به چای کمرنگ که معلــوم بود چند بار 
روی آن آب گرفته شده می گفتند چای پاسبان دیده.


